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گفتگوی ویژه

مــن 
عقیــده دارم 
کــه تصمیم‌گیــری 
مهم‌ترین چیزی اســت که در 
زندگــی هر فــردی حــرف اول را می‌زند. 
گاهی ما نمی‌دانیم که چکار بکنیم! اگر بدانیم 
بالاخــره کم‌کــم آن کار را انجــام می‌دهیم. اما 
اگر مشــکلی حاد باشــد حتماً فرد را به پزشک 
متخصص معرفی می‌کنم. مثلا برخی نمی‌دانند 
که یک بچــه بیش‌فعال باید به پزشــک مراجعه 
کند. می‌پرســند چــرا؟ مگر مریض اســت؟ یا 
مثلا می‌گویند عمویش هــم همین‌طور بود، او 
به عمویش رفته است! عمویش الان مثلا هنوز 
شر اســت و فلان کار را کرده! خب عمویش هم 
باید می‌رفت دکتر! ســعی می‌کنم ایــن افراد را 
قانع کنم که فرزندشان را نزد پزشک ببرند یا مثلا 
تعجب می‌کنند که بچه‌شــان دو سال است اول 
دبســتان مانده و هنوز نمی‌تواند بنویسد. خب 
این بچه حتماً نیاز به مشــاوره دارد، باید ببینیم 
اشکال کار کجاست. من به ایشان می‌گویم که 
10درصد بچه‌های جهان این مشــکل را دارند، 
فقط شما نیستید باید پزشک کمک کند تا این 

بچه راه بیفتد.

      آموزش به کودکان 
دیرآموز

ســالار باباخانــی کــه 
نمی‌تواند حتی لحظه‌ای 
بیــکار بنشــیند، بلافاصلــه 
بعد از افتتــاح کتابخانه تصمیم 
می‌گیــرد در خــال کار کتابداری 
به دانش‌آموزان دیرآمــوز نیز به صورت 
خصوصی آموزش دهد. او می‌گوید: »من 
نمی‌توانم بیکار بنشینم که تا کی برای گرفتن 
کتاب بیایند. به‌همین‌خاطر در خلال آن برنامه 
خودم را پر کردم تا مفیدتر باشــم. کار اصلی که 
دلم می‌خواست هم از ابتدا آموزش به بچه‌ها بود. 
بیشتر کلاس‌های اینجا در بهترین حالت ‌30نفره 
هستند، معلم دبستان در یک کلاس پرجمعیت، 
بــا دانش‌آموز دیرآمــوزی که پدر و مــادرش هم 
کم‌سواد یا بی‌سواد هســتند، عملا هیچ کاری 
نمی‌تواند انجــام دهد. این دانش‌آمــوزان نیاز 
به توجه بیشــتر دارند. معلم معجــزه نمی‌تواند 
بکند. به همیــن خاطر تصمیم گرفتم به صورت 
خصوصی آموزش به ایــن دانش‌آموزان را تقبل 
کنم و تا حد توان آن‌ها را به سطح دیگران برسانم. 
درغیراین‌صورت ایــن دانش‌آمــوزان از چرخه 
آموزش‌و‌پرورش خارج می‌شوند و در این صورت 
خطرات فراوانی هم آن‌هــا و هم جامعه را تهدید 
خواهد کــرد«. باباخانی بــه بزرگ‌ترهای محله 
سپرده تا ایتام نیازمند را برای آموزش رایگان به 
وی معرفی کنند. اما از سایر دانش‌آموزان مبلغ 
اندکی دریافــت می‌کند و دلیلــش را هم‌چنین 
عنوان می‌کنــد: »من تجربــۀ کار خیریه دارم، 
هیچ‌وقــت کار رایــگان جــواب نمی‌دهد چون 
هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گیرد. به‌همین‌خاطر 
من یک مقــدار مختصری پول می‌گیــرم تا هم 
دانش‌آموز و هم پدر و مادر کلاس را جدی بگیرند 

و خود را موظف به حضور در کلاس بدانند.«.

      همراه با بچه‌ها 
خودم هم کتاب‌های 
دبستان را مرور می‌کنم

باباخانی که سال‌ها معلم 
دبیرســتان بــوده، حالا به 
عشــق آموزش بــه بچه‌های 
دبســتان خود نیز دوباره شروع 
بــه خوانــدن کتاب‌هــای ابتدایــی 
کرده است. »من دیپلم تجربی دارم‌ اما 
فوق‌العاده به ریاضی علاقــه دارم. به همین 
خاطــر همــراه با بچه‌هــا دوبــاره کتاب‌های 
ریاضــی دبســتان را مــرور می‌کنــم.«. او 
ابزار‌های کمک آموزشــی فراوانــی نیز خود 
درســت یا تهیــه کــرده تا بــه واســطه آن‌ها 
بهتــر بتوانــد بــه دانش‌آموزانــش بیاموزد. 
جمــع‌آوری دکمه‌هــای رنگــی و ســکه‌های 
قدیمــی، تهیــۀ تــرازو بــا ســطل ماســت و 
دسته‌بندی قاشق‌ها در دســته‌های ده‌تایی 
و چندتایــی، از‌جمله ابزاری اســت که باعث 
 شــده کــودکان ارتبــاط بهتــری بــا ریاضی

 برقرار کنند.

      به سرعت بعد از بازنشستگی یکی جایگزین 
من شد‌ اما کارم اینجا خاص است

ســالارباباخانی کــه تقریباً تمامی ‌25ســال 
تدریســش را در مــدارس مرفــه و نمونــه 
گذرانده، در مقایســه می‌گوید: »من سال‌ها 
در مــدارس نمونــه و بــه عبارتــی مرفــه کار 
کــردم، در آن مدارس پــدر و مادرها مثل کوه 
پشــت بچه‌هایشــان هســتند. هر بچه به جز 
درس حداقــل چهار هنــر دیگــر می‌آموزد، 
در ایــن مدارس معمــولا معدل همــه بچه‌ها 
بیــش‌از 19 اســت. متأســفانه اینجــا گرچه 
بچه‌ها استعدادهای خوبی دارند اما آن‌طور 
کــه بایــد حمایــت نمی‌شــوند و نمی‌توانند 
استعدادهایشــان را شــکوفا کنند. به همین 
خاطر دوســت دارم اینجا بمانم و بتوانم مفید 
واقــع شــوم. در آن مــدارس من خیلــی کار 
می‌کردم‌ اما اگر واقع‌بین باشیم خیلی به کار 
من نیاز نبود؛ چرا‌که من اگر نبودم یکی دیگر 
جای من را به سرعت می‌گرفت چنانکه وقتی 
بازنشست شــدم خیلی راحت یکی جایگزین 
من شد و هیچ مشکلی هم در روند کار مدرسه 
به وجــود نیامد. امــا به نظر خــودم کاری که 
اینجا می‌کنم، یک کار خاص اســت؛ چراکه 

هرکســی حاضر به کار در اینجا نیســت. من 
 الان تجربــه ‌25ســال کارم را در اینجا پیاده 

می‌کنم.«.

      خانۀ کتاب فردوسی، شاهنامه ندارد!
»دوســت دارم ســالی هزار کتاب جمع کنم«؛ 
این چشــم‌انداز ســالار باباخانی بــرای خانۀ 
کتاب حکیم فردوســی است‌ اما پیش از تحقق 
آرزویش، بایــد فضایی برای نگهــداری از این 
همه کتاب فراهم شود. وی درحال‌حاضر این 
مغــازۀ ‌12متری را اجــاره کــرده، هزینه‌های 
آب، بــرق، تلفــن و رفت‌و‌آمــد نیــز ســوای 
اجــاره، اجــازۀ کار بیشــتر را از وی می‌گیرد. 
او می‌گوید: »این کار مســلماً درآمدزا نیســت 
و بیشــتر هزینــه دارد، البتــه هــدف مــن نیز 
 درآمدزایی نیست و از کارم بیشتر لذت می‌برم؛ 
چرا‌کــه کاری بــوده کــه تمــام عمر دوســت 
داشــتم انجــام دهــم و حــالا خوشــحالم 
 . ســت ه ا یــن فرصــت مهیــا شــد  کــه ا
اما دوســت دارم بتوانم فضایــی بزرگ‌تر بگیرم 
تــا تعــداد کتاب‌های بیشــتری برای ســایق 
مختلــف جمــع‌آوری کنــم. مثــا بــا اینکــه 
اینجــا نامــش فردوســی اســت هنــوز ما یک 
 شــاهنامه هــم نداریــم؛ چرا‌که گران اســت و
 هرکســی دلــش نمی‌آیــد آن‌ را اهــدا کنــد. 
همچنیــن دوســت دارم اتاقــی صرفــاً بــرای 
کتاب‌خوانــی آمــاده کنــم تــا افــراد بتوانند 
بیایند و همینجــا کتاب بخوانند؛ زیرا بیشــتر 
 خانه‌های اهالی کوچک اســت و فضایی برای 

کتاب‌خواندن ندارند.«.
 

      حرف آخر
تا مــن زنده هســتم بیاییــد کتاب‌هــا را ببرید 
و بخوانیــد. ایــن کتاب‌هــا بــرای شماســت. 
شــاید فــردا دیگر نباشــم. همچنیــن از دیگر 
همکارانــم می‌خواهم کــه بیایند و ایــن کار را 
در نقاط محروم شــهر انجام دهنــد. مثلا یکی 
از همکارانــم در بولوار معلــم زندگی می‌کند، 
بی‌شــک آنجــا نیــازی بــه ایــن کار نیســت، 
مراکز آموزشــی بسیار زیاد اســت و والدین هم 
وسعشــان می‌رســد فرزندانشــان را ثبت‌نــام 
کنند، کتاب هم کــه هر‌کس بخواهد می‌تواند 
تهیه کند. اما مناطق بســیاری مثل چهاربرج 
هســت که نیــاز بــه کمــک همکارانــم دارد. 
 می‌خواهــم بیایند و چنین کارهایی را شــروع 

کنند.

در آن مدارس من 
خیلی کار می‌کردم‌ 

اما اگر واقع‌بین 
باشیم خیلی به کار 

من نیاز نبود؛ چرا‌که 
من اگر نبودم یکی 
دیگر جای من را به 
سرعت می‌گرفت 

چنانکه وقتی 
بازنشست شدم 

خیلی راحت یکی 
جایگزین من شد و 
هیچ مشکلی هم در 
روند کار مدرسه به 

وجود نیامد. اما به 
نظر خودم کاری که 

اینجا می‌کنم، یک 
کار خاص است

                                                                                                                                                                بازننشسته!
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